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     ‌ یادداشت 

    غلامرضا مسكني 
مســتخدم خانه كه ســال‌ها مورد اعتمــاد تاجر 
بود، با همدســتي مرد مورد علاقه‌اش، ۳۰ ميليارد 
تومــان طــا و دلار را از داخل چمــدان تاجر قبل 
از ســفر ســرقت كرد، اما خبر نداشت همدستش 
ســر او هم كلاه می‌گــذارد. با ثبت اين شــكايت، 
مأمــوران پليس پايتخت ســارقان را بازداشــت 
كردند و اموال ســرقتي را به شــاكي برگرداندند. 

         
چند روز قبل، مردي در تهران با اداره پليس تماس گرفت 
و از سرقت لوازم خانه همسايه‌شان خبر داد. با اعلام اين 
خبر، بلافاصله تيمي از مأمــوران پليس در محل حادثه، 

ساختماني اعياني در شمال غرب تهران حاضر شدند. 
مردي كه موضوع را به پليس خبر داده بود، گفت: »ساعتي 
قبل براي انجــام كاري از خانه‌ام بيرون آمــدم. در خانه 
همسايه كه تاجر سرشناسي اســت، باز بود. تصور كردم 
صاحبخانه در خانه است و توجهي نكردم، اما لحظاتي قبل 
وقتي دوباره به ساختمان برگشتم و ديدم هنوز در خانه باز 
است، كنجكاو و مشكوك شدم. هر چقدر همسايه را صدا 
زدم، كسي جواب نداد. بدون اينكه وارد خانه شوم، موضوع 
را از سرايدار پرسيدم. او گفت مرد تاجر همراه خانواده‌اش 
به مسافرت رفته و از او خواســته مراقب خانه‌اش باشد. 
وقتي صحبت‌هاي سرايدار را شــنيدم، فهميدم سارق يا 
سارقاني به خانه همسايه دســتبرد زده‌اند و بلافاصله با 

پليس تماس گرفتم.«
   ورود به خانه و كشف سرقت

در ادامه تحقيقات، مأموران به دستور بازپرس دادسراي 
ويژه سرقت وارد خانه شدند. وسايل خانه به‌هم ريخته بود 
و صاحبخانه و اعضاي خانــواده هيچ‌كدام در خانه حضور 
نداشتند. مأموران حادثه ســرقت را به صاحبخانه تلفني 
خبر دادند و او ســفر خود را نيمه‌كاره گذاشت و به خانه 
بازگشت. صاحبخانه وقتي با وسايل به‌هم ريخته روبه‌رو 
شد به مأموران گفت سارقان چند تابلوفرش و مقداري از 
وسايلش را سرقت كرده‌اند، اما هنوز از بزرگ‌ترين ضربه 

ماجرا خبر نداشت. 
   چمدان خالي؛ ضربه اصلي

تاجر براي اينكه خاطرجمع شود به سراغ چمدانش رفت، 
اما كيف پر از طلا و دلار داخل چمدان نبود که معلوم شد 
سارقان در فرصتي مناسب، قبل از سفر چمدان او را خالي 

كرده‌اند. 

او در توضيح ماجرا به مأموران گفت: »تصميم داشتم براي 
مدتي به ســفر بروم. قرار بود خانواده‌ام در ويلاي شمال 
بمانند و چنانچه كاري برايم پيش آمد، خودم به تنهايي 
به تهران برگــردم، به همين دليل تمــام طلا و پول‌هاي 
خارجي‌ام را كه بيش از ۳۰ ميليارد تومان ارزش داشت، 
برداشتم و داخل چمدانم جاســازي كردم تا با خودم به 
مسافرت ببرم. مي‌خواستم با اين كار خيالم از سرمايه‌ام 
جمع باشد و فكر سرقت، سفرمان را تلخ نكند. من مطمئنم 
در طول سفر كســي به چمدانم دسترسي نداشته است. 
الان تعجــب مي‌كنم که چطور اموالــم از داخل چمدان 

سرقت شده است.«
   ردپاي خدمتكار در دوربين‌ها

در بررســي‌هاي فني، فرضيه ســرقت قبل از سفر براي 
مأموران قوت گرفت. آنها تحقيقات خود را براي شناسايي 
فردي كه در فرصت مناسب سرقت را رقم ‌زده بود، ادامه 
دادند تا اينكه به ردپاي »سهيلا«، خدمتكار خانه رسيدند. 
شاكي به مأموران گفت: »سهيلا چند سالي است خدمتكار 
خانه ماست و از دو فرزند خردسالم نگهداري مي‌كند. از 
آنجايي كه قــرار بود به اين زودي‌ها از ســفر برنگرديم با 
سهيلا تسويه‌حساب و حق و حقوقش را پرداخت كرديم 
تا كار جديد پيدا كند. روز سفر، وقتي چمدان‌ها را آماده 
كردم، او هنوز در خانه ما بود، بعد خداحافظي كرد و رفت. 
الان احتمال مي‌دهم او در فرصت مناسب طلاها و دلارها 

را از داخل چمدانم سرقت كرده است.«
   تصاوير دوربين؛ 2 مرد و يك زن ناشناس

مأموران پليس همزمان بــا ادامه تحقيقات، دوربين‌هاي 
مداربســته محل حادثه را بازبيني كردند. دوربين‌ها در 
اطراف خانه شاكي، تصوير سه مرد و يك زن را ضبط كرده 
بودند. لحظاتي بعد، دو مرد با پوشــاندن صورتشان وارد 
ساختمان اعياني شدند. آنها پس از دقايقي، در حالي كه 
وسايل سرقتي همراه داشتند از ساختمان بيرون آمدند 

و فرار كردند. 
از آنجايي كه چهره ســارقان مرد مشخص نبود، مأموران 
احتمال دادند زن همراه آنها، ســهيلا باشد. بنابراين وي 
را به عنوان مظنون تحت تعقيب قرار دادند، اما مشخص 
شد او پس از حادثه محل زندگي‌اش را تغيير داده و تلفن 

همراهش را خاموش كرده است. 
   دستگيري سهيلا و اعتراف به همدستي

 با هوشنگ
جست‌وجو براي دستگيري مظنون ادامه داشت تا اينكه 

چند روز قبل، كارآگاهان پايگاه دوم پليس آگاهي پايتخت 
مخفيگاه وي را شناسايي و متهم را بازداشت كردند. 

زن جوان پس از انتقال به اداره پليس، ابتدا منكر سرقت 
شد، اما وقتي مأموران راز ارتباط پنهاني او با مردي به نام 
»هوشنگ« را فاش كردند، ناچار به سرقت اموال مرد تاجر 

با همدستي هوشنگ و دو دوست او اعتراف كرد. 
   روايت زن جوان؛ از اعتماد تا خيانت

سهيلا در اعترافات خود گفت: »من مستخدم خانه يكي از 
بستگان مرد تاجر بودم. آنها خيلي به من اعتماد داشتند 
و من هم در خانه آنها خطايي نكردم. آنها چند سال قبل 
مرا به مرد تاجر معرفي كردند و او هم براي نگهداري از دو 
فرزند خردسالش استخدامم كرد. در اين مدت همه كارها 
خوب پيش مي‌رفت و من مورد اعتماد آنها بودم تا اينكه 
مدتي قبل با مرد جواني به نام هوشنگ در فضاي مجازي 
آشنا شدم. او به من ابراز علاقه كرد و پيشنهاد ازدواج داد، 
اما تصور نمي‌كردم بخواهد مرا طعمه سرقت از خانه مرد 

پولدار كند.«
وي ادامه داد: »هوشــنگ در اين مدت هميشه پيشنهاد 
مي‌داد از خانه تاجر سرقت كنم، اما من قبول نمي‌كردم تا 
اينكه فهميدم آنها قصد دارند براي مدت طولاني از تهران 
بروند. اين يعني پايان كار من با اين خانواده. احتمال دادم 
او به زودي به‌خاطر شــرايط جنگ همراه خانواده‌اش به 
خارج از كشــور برود، به همين دلیل وقتي فهميدم تمام 
دلارها و طلاهايش را داخل چمدانش جاسازي كرده است، 

وسوسه شدم و سرقت كردم.«

   نقشه سرقت و ناپديد شدن هوشنگ
متهم در پايان گفت: »تصور مي‌كردم متوجه نمي‌شود. در 
فرصت مناسب به ســراغ چمدان رفتم و كيف پر از طلا و 
دلار را برداشتم، اما ترسيدم با خودم ببرم. كيف را داخل 
پارچه‌اي پيچاندم و در كمد لباس‌ها مخفي كردم. پس از 
رفتن صاحبخانه، موضوع را به هوشنگ گفتم و او هم وقتي 
فهميد هيچ‌كس در خانه نيست، نقشه سرقت را طراحي 
كرد. آن روز او همراه دو نفر از دوستانش به محل آمد و من 
كليد خانه را به او دادم و محل نگهداري طلاها و دلارها را 
نشان دادم. يكي از دوستانش داخل خودرو منتظر ماند و 
او همراه دوست ديگرش وارد ساختمان شدند. آنها علاوه 
بر ســرقت ۳۰ ميليارد تومان، چند تابلوفرش و وســايل 
قيمتي ديگر هم ســرقت كردند. قرار بود اموال سرقتي 
را تقسيم كنند و سهم مرا هم بدهند، اما هوشنگ پس از 
سرقت ناپديد شد و به تلفن‌هايم جواب نداد. او سر من را 

هم كلاه گذاشت.«
   دستگيري هوشنگ و همدستان

با اطلاعاتي كه زن جــوان در اختيار مأمــوران قرار داد، 
هوشنگ و همدستانش تحت تعقيب قرار گرفتند. سرانجام 
وي و يكي از همدســتانش به دام افتادنــد. مأموران در 
بازرســي از خانه متهم، مقداري از اموال سرقتي را كشف 
كردنــد. دو متهم در بازجويي‌ها به ســرقت از خانه تاجر 

سرشناس اعتراف كردند. 
تحقيقات در حالي از سه متهم ادامه دارد كه مأموران در 

تلاشند همدست فراري آنها را نيز بازداشت كنند.

فاجعه‌پشت درهاي بسته
قتل‌هاي خانوادگي از تلخ‌ترين و هولناك‌ترين جرايمي 
هســتند كه افكار عمومي را جريحــه‌دار مي‌كنند؛ 
جنايت‌هايي كه در آن نه يك غريبه، بلكه نزديك‌ترين 
افراد به يكديگر دســت به خون مي‌آلايند. پدري كه 
فرزندش را مي‌كشد، پسري كه خانواده خود را قتل‌عام 
مي‌كند، همســري كه شــريك زندگي‌اش را به قتل 
مي‌رســاند يا اختلافاتي كه در نهايت به نابودي يك 
خانواده ختم مي‌شود، همه بخشــي از واقعيتي تلخ 
هستند كه هر چند وقت يك بار با انتشار خبري، جامعه 

را در شوك فرو مي‌برد. 
اين پرونده‌ها تنها چند سطر خبر حوادث نيستند؛ پشت هر كدام از آنها، سال‌ها بحران 
روحي، فشار اقتصادي، اختلافات انباشته، خشم فروخورده، نااميدي، فروپاشي ارتباطات 
عاطفي و نبود حمايت رواني وجود دارد. با اين حال، جامعه معمولاً تنها در لحظه وقوع 

جنايت بيدار مي‌شود؛ زماني كه ديگر براي نجات يك خانواده دير شده‌است. 
در هفته‌هاي اخير، دو جنايت خانوادگي در تهران و شيروان بار ديگر نگاه‌ها را به سمت 
اين آسيب اجتماعي جلب كرد. روز جمعه ۱۱ ارديبهشت‌ماه، مأموران پليس تهران با 
صحنه‌اي هولناك در خانه‌اي در تهرانپارس روبه‌رو شــدند؛ پدر، مادر و دختر خانواده 
با ضربات چاقو به قتل رسيده‌بودند و متهم اصلي، پســر خانواده بود كه پس از جنايت 
اقدام به خودزني كرده‌بود. او بعد از انتقال به بيمارستان و بهبود نسبي، در اعترافاتش 
از پنج سال بيكاري، اختلاف شديد خانوادگي، فروپاشي زندگي مشترك، فشار مالي و 
ناكامي در سامان دادن به زندگي‌اش سخن گفت؛ مجموعه‌اي از بحران‌ها كه در نهايت 
به انفجار خشونت منجر شد. چند روز بعد در شيروان نيز حادثه‌اي مشابه رخ داد. ابتدا 
تصور مي‌شد اعضاي يك خانواده بر اثر گازگرفتگي جان باخته‌اند، اما تحقيقات پليس 
نشان داد پدر خانواده ابتدا همسر و دو فرزندش را به قتل رسانده و سپس قصد خودكشي 
داشته‌است. حادثه‌اي كه بار ديگر نشان داد خشونت خانوادگي، اغلب ناگهاني و بي‌ريشه 
نيســت، بلكه نتيجه فرســايش تدريجي روان انسان‌هايي اســت كه در بن‌بست‌هاي 

اقتصادي، روحي و عاطفي گرفتار شده‌اند. 
برخی علت‌ها مثل تورم، بحران مسكن، اعتياد، اختلافات زناشويي و فروپاشي اعتماد 
ميان اعضاي خانواده، آرام‌آرام بنيان رواني خانواده‌ها را متزلزل مي‌كند. خانواده‌اي كه 
بايد محل آرامش و پناه انسان باشد، در چنين شرايطي ممكن است به محيطي پرتنش 

و ناامن تبديل شود. 
در بسياري از اين پرونده‌ها، نشانه‌هاي هشــداردهنده مدت‌ها قبل وجود داشته‌است؛ 
پرخاشگري‌هاي مكرر، افسردگي، انزوا، تهديد، خشونت كلامي، اعتياد، مشكلات شديد 
مالي يا اختلافات حل‌نشــده. اما نبود فرهنگ مراجعه به مشاور و روان‌شناس، ترس از 
قضاوت اجتماعي و هزينه‌هاي سنگين خدمات روان‌درماني باعث مي‌شود بسياري از 

خانواده‌ها بحران را تا لحظه انفجار با خود حمل كنند. 
سلامت روان هنوز در بسياري از خانواده‌ها جدي گرفته نمي‌شود. مراجعه به روان‌شناس 
براي برخي نشانه ضعف تلقي مي‌شود، در حالي كه در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته، 
مشاوره خانوادگي و روان‌درماني بخشي عادي از سبك زندگي است. اين در حالي است 
كه در ايران، هزينه‌هاي بالاي جلسات مشاوره و پوشش ضعيف بيمه‌ها باعث‌شده بخش 

بزرگي از جامعه عملًا از دريافت خدمات سلامت روان محروم بمانند. 
كارشناســان حوزه علوم اجتماعي و خانواده بارها هشــدار داده‌اند كــه بدون ايجاد 
سازوكارهاي حمايتي، نمي‌توان انتظار كاهش اين جنايت‌ها را داشت. راه‌اندازي خطوط 
مشاوره رايگان و شبانه‌روزي، حمايت بيمه‌ها از خدمات روان‌شناسي، آموزش مهارت 
كنترل خشم و گفت‌وگو در مدارس و رســانه‌ها، حمايت از خانواده‌هاي درگير بحران 
اقتصادي و دسترسي آسان به مراكز مشاوره، بخشــي از اقداماتي است كه مي‌تواند از 

وقوع بسياري از اين فجايع جلوگيري كند. 
نكته مهم اين اســت كه قتل خانوادگــي تنها يك پرونده جنايي نيســت؛ زخمي 
اجتماعي اســت كه آثار آن ســال‌ها باقي مي‌ماند. كودكاني كه يتيم مي‌شــوند، 
خانواده‌هايي كه از هم مي‌پاشند، بازماندگاني كه با آسيب‌هاي شديد روحي زندگي 
مي‌كنند و جامعه‌اي كه احساس امنيت رواني خود را از دست مي‌دهد، همگي بخشي 
از پيامدهاي اين حوادث هســتند. امروز بيش از هر زمان ديگري بايد پذيرفت كه 
امنيت جامعه فقط با برخورد قضايي و پليسي تأمين نمي‌شود. امنيت واقعي، از درون 
خانواده آغاز مي‌شــود؛ از جايي كه گفت‌وگو هنوز زنده باشد، خشم پيش از انفجار 
شنيده شود و انســان‌ها پيش از آنكه به مرز فروپاشي برسند، امكان دريافت كمك 
داشته باشند. هر خانواده‌اي كه در آتش خشونت مي‌ســوزد، هشداري براي تمام 
جامعه است؛ هشداري كه مي‌گويد ناديده گرفتن سلامت روان، هزينه‌اي به مراتب 

سنگين‌تر از پيشگيري خواهد داشت.

جســد طلافــروش 38 ســاله در خانــه‌اش در خيابــان فخــاري، 
منطقــه وليعصــر تهران كشــف شــد، در حالــي كه آثــار كبودي 
دور گــردن فرضيه مــرگ مشــكوك را تقويــت كــرده، پرونده با 
دســتور مقام قضايــي وارد مرحله بررســي جنايي شــده اســت. 
به گزارش »جوان«، ساعت ۱۶ روز پنج‌شنبه ۱۷ ارديبهشت، گزارش كشف جسد 

مردي جوان در خيابان فخاري منطقه وليعصر به مركز فوريت‌هاي پليســي ۱۱۰ 
اعلام شــد. با حضور مأموران و كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي تهران بزرگ در 
محل، جسد مردي حدود ۳۸ ساله كه در صنف طلافروشان فعاليت داشت، مشاهده 
شد. بررسي‌هاي اوليه نشان داد آثار كبودي خفيفي دور گردن متوفي وجود دارد كه 
همين موضوع، پرونده را وارد فاز بررسي جنايي كرد. طبق تحقيقات ابتدايي، اين مرد 
متأهل بوده، اما در روزهاي اخير به‌صورت جدا از همسرش زندگي مي‌كرده است. 
همسر وي كه جسد را كشف كرده، موضوع را به پليس گزارش داده و در اظهارات 
خود گفته است به دليل اختلافات خانوادگي، مدتي جدا از همسرش زندگي مي‌كرده‌ 
و وي در خانه پدري‌اش سكونت داشته اســت. او همچنين عنوان كرده که آخرين 
ديدار آنها سه‌شنبه شب بوده و پس از آن تماس‌ها بي‌نتيجه مانده تا اينكه با نگراني 

به محل سكونت همسرش مراجعه كرده و با جسد او مواجه شده است. 
كارآگاهان در ادامه با بازبيني دوربين‌هاي مداربسته اطراف محل حادثه، صحت 
بخشي از اظهارات همسر متوفي را تأييد كردند، اما هنوز علت دقيق مرگ مشخص 
نشده و فرضيه‌هاي مختلف از جمله خودكشــي يا وقوع حادثه جنايي در دست 
بررسي است. با دستور بازپرس ويژه قتل، جســد براي تعيين علت دقيق مرگ 
به پزشكي قانوني كهريزك منتقل شــد و تحقيقات پليس آگاهي تهران بزرگ 

همچنان ادامه دارد.

مرگ مردي حدود ۸۰ ساله در محله ولنجك تهران كه با علائم ضربه در ناحيه 
سر كشف شــد، در ابتدا رنگ و بوي جنايي گرفت، اما بررسي دوربين‌هاي 
مداربسته احتمال سقوط ناگهاني و حادثه‌اي بودن مرگ را مطرح كرده است. 
ظهر روز چهارشنبه هفته گذشته، حادثه مرگ مردي سالخورده در يكي از 

خيابان‌هاي محله ولنجك به مركز فوريت‌هاي پليسي ۱۱۰ گزارش شد. با 
اعلام اين گزارش، قاضي غلامحسين صادق‌زاده، بازپرس جنايي و تيم‌هاي 
تخصصي اداره دهم پليس آگاهــي تهران بزرگ به همراه كارشناســان 
تشــخيص هويت و بازپرس ويژه قتل در محل حاضر شدند و بررسي‌هاي 
اوليه را آغاز كردند. در صحنه حادثه، جســد مردي حدود ۷۰ تا ۸۰ ساله 
مشاهده شد كه داراي آثار ضربه و جراحت در ناحيه سر بود. موضوعي كه 
در ابتدا احتمال وقوع يك حادثه جنايي را مطرح و تحقيقات پليسي را وارد 

مرحله تخصصي کرد. 
بررسي‌هاي اوليه نشان داد اين مرد ســالخورده در همان محدوده و در نزديكي 

محل سكونت فرزندانش زندگي مي‌كرده است. 
اما بازبيني تصاوير دوربين‌هاي مداربسته مسير حادثه، فرضيه متفاوتي را پيش 
روي كارآگاهان قرار داد، به‌طوري‌كه در تصاوير ديده مي‌شود وي هنگام عبور در 
خيابان دچار سرگيجه شده، تعادل خود را از دست داده و به زمين سقوط کرده 

كه در پي آن، سرش به شدت با سطح آسفالت برخورد میک‌ند. 
با اين حال، به دستور بازپرس جنايي تحقيقات پليس آگاهي براي تعيين علت 
دقيق مرگ و بررسي همه احتمالاًت همچنان ادامه دارد و جسد براي معاينات 

تخصصي به پزشكي قانوني منتقل شده است.

مستخدم از چمدان تاجر 
سرقت ۳۰ ميليارد توماني 

فرمانده انتظامي استان كرمان از دستگيري عامل قتل پنج عضو يك خانواده پس از 
ماه‌ها فرار خبر داد. 

به گزارش »جوان«، ســردار جليل موقوفه‌اي گفت: همزمان با قتــل هولناك پنج نفر از 
اعضاي يك خانواده در شهريورماه سال گذشته در شهرستان رودبارجنوب و متواري شدن 
عامل جنايت، رسيدگي ويژه به اين پرونده در دستور كار كارآگاهان پليس قرار گرفت، اما 
تحقيقات در اين‌باره با بن‌بست مواجه شــد تا اينكه دو روز قبل مخفيگاه متهم در يكي از 
محله‌هاي شهر شناسايي و متهم بازداشت و در بازرسي از محل، سلاح گرم مورد استفاده 

در جنايت كشف شد. 
سردار موقوفه‌اي با اشاره به انگيزه اين قتل خانوادگي گفت: بررسي‌هاي اوليه نشان مي‌دهد 
متهم به علت اختلافات خانوادگي و ملكي، با استفاده از سلاح گرم پنج نفر از اعضاي خانواده 

خود را به قتل رسانده و پس از ارتكاب جنايت متواري شده‌بود.

سه سرنشین كوئيك در تصادف مرگبار با تريلي در محورسمنان- دامغان جان باختند. 
به گزارش »جوان«، حادثه ساعت 7 صبح روز گذشــته در كيلومتر ۱۰۵ محور سمنان به 
دامغان رخ داد؛ جايي كه يك دستگاه سواري كوئيك با تريلي برخورد كرد. با حضور مأموران 
پليس و نيروهاي امدادي در محل مشخص شد شدت برخورد به حدي بوده كه سه سرنشين 
خودروي كوئيك در دم جان باخته‌اند و يك نفر ديگر نيز مصدوم شده‌اســت. فرد مجروح 
پس از اقدامات اوليه درماني توسط اورژانس به بيمارستان منتقل شد. بررسي علت دقيق 

اين حادثه همچنان ادامه دارد. 

پايان فرار قاتل ۵ عضو يك خانواده

3 كشته در تصادف تريلي با كوئيك

دوربين مداربسته راز مرگ پيرمرد را برملا کرد

 شهادت يك مرزبان 
در نبرد با قاچاقچيان مسلح 

درگيري مســلحانه مرزبانان هنگ 
مرزي سردشــت بــا قاچاقچيان 
مســلح در نوار مــرزي آذربايجان 
غربي، به شــهادت يكي از نيروهاي 
جان‌بركــف مرزباني منجر شــد. 
به گزارش »جوان«، شامگاه چهارشنبه 
۱۶ ارديبهشــت، مرزبانان هنگ مرزي 
سردشت هنگام انجام مأموريت تأمين 
و حراســت از مرزهاي كشور، با گروهي 
از قاچاقچيان مســلح در مناطق مرزي 
درگير شــدند. در جريان اين درگيري 
مسلحانه، گروهبان يكم »مبين مولايي« از نيروهاي شجاع هنگ مرزي سردشت 
پس از مقابله با سوداگران مرگ، بر اثر شــدت جراحات وارده به شهادت رسيد. 
همچنين در اين عمليات، يكي از كاركنان وظيفه به نام »حسين فيضي« از ناحيه 
كتف راست مجروح شد كه بلافاصله توســط نيروهاي امدادي به مركز درماني 

منتقل و تحت مداوا قرار گرفت. 

حسين فصيحي

دبیر گروه حوادث

مرگ مشكوك طلافروش بررسي مي‌شود

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان

مناقصه عمومی 

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان  در نظر دارد عملیات »  نگهداری، تعمیر و توسعه سیستم نظارت تصویری شهرداری اصفهان 
)بخش دوم( در سال 1406 -1405« را  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا بازگش�ایی پاکت ها  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه 
صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

***  مواعد زمانی:
* تاریخ انتشار مناقصه:          14 /02 /1405
* مهلت دریافت اسناد مناقصه:  19 /02 /1405
* مهلت ارسال پیشنهادات:          29 /02 /1405
* زمان بازگشایی پاکت ها:         02 /03 /1405

***  نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه معتبر بانکی به میزان  یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون)1.550.000.000(ریال.
*****  اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : اصفهان، بلوار آئینه خانه، ابتداي بن بست سپیده، سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان-تلفن : 031-31377000


